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سرمقاله

مرضیه فرزعلیان

برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم حوا در تهران و شهرستان‌ها آن 
هم با موضوع زن و خانواده می‌تواند ســرآغاز جریانی در تولید آثاری 
باشــد که به موضوع خانواده از دریچه کاملا تازه‌ای نگاه می‌کند. اما 
جشنواره فیلم حوا می‌تواند منشا اتفاقات بسیار بزرگتری هم باشد. از 
آنجا که این جشنواره به زندگی بخش بزرگی از مردم جامعه می‌پردازد 
این ویژگی را دارد که محیط بزرگتــری را در حوزه فرهنگ و هنر با 
موضوع بانوان کشور پوشش دهد. بخش بزرگی از جامعه ما را زنان و 
بانوان تشکیل می‌دهند و سینما به عنوان یک رسانه مسلط و جهانی 
این قابلیت را دارد که منعکس کننده آرزوها، دردها، شادی‌ها و فراز و 
فرود زندگی زنان در جغرافیا وفرهنگ‌های مختلف باشد. اما آیا سینما 
از تمامی ظرفیت‌هایش برای انجام این مهم بهره گرفته و در خدمت 
بازروایی زندگی زنان در گوشه و کنار دنیا بوده است؟ واقعیت این است 
که سینما راه درازی برای رســیدن به نقش رسانه‌ایش در این حوزه 
دارد. سینما هر چقدر در نشــان دادن قهرمان زن دلخواهش موفق 
و دست و دلباز بوده در نشــان دادن چهره واقعی زن در گوشه و کنار 
دنیا ، زبان الکن و روایت گسســته‌ای داشته است. تا آنجا که می‌توان 
گفت سینما اساسا آنگونه که باید به این حوزه ورود نکرده است. درباره 
اهمیت برگزاری جشنواره حوا گفتیم و اینکه این جشنواره می‌تواند 
سرآغاز حرکتی باشد که همه نگاه‌ها را متوجه معضلات ریز و درشت 
جامعه زنان در کشورهای مختلف کند. شنیده‌ها حاکی از این است 
که قرار است بواسطه این جشنواره اتحادیه جهانی فیلمسازان خانواده 
محور شکل بگیرد. زن و خانواده می‌تواند همچنان یکی از مهمترین 
آوردگاه‌های انسان امروزی باشد. در همه جای دنیا خانواده مهمترین 
عنصر حیاتی جامعه ذکر شده اســت. خانواده یک تعریف و تشخص 
جهانی دارد و این تشخص هیچ ربطی به مذهب، سیاست، جغرافیا، 
قوم، زبان، فرهنگ و ... ندارد. خانواده به خودی خود در هر جامعه‌ای 
از مهمترین ارکان شــکل دهنده مدنیت محســوب می شود. بدون 
خانواده، منهیات، اخلاقیات و مذهب هیچ شانســی برای بقا و حیات 
ندارند و زن به عنــوان مهمترین عنصر خانواده نقشــی بی بدیل در 
شکل‌گیری و ســامان‌دهی آن دارد. بازشناسی و بازتعریف نقش زن 
در دنیای امروز، چه در خانواده و چه در اجتماع می‌تواند اثرگذاری و 
نقش او را در این نظام شگفت انگیز به ما یاد آور شود. خانواده در همه 
نقاط جهان، تعریف‌های نزدیک به هم و یکسانی دارد. درکشورهای 
شــرقی مثل ژاپن، چین، کره جنوبی، اندونزی و... چه در کشورهای 
مسلمان مانند لیبی، عربستان، عراق، عمان، ایران و... چه در کشورهای 
آفریقایی مثل کنیا، آفریقای جنوبی، ساحل‌عاج و... چه در کشورهای 
پیشــرفته‌ای مثل آمریکا و اروپا، خانواده امن‌ترین جایی است که به 
انسان آرامش و آسایش توامان می‌بخشد. در سال‌های گذشته سینما 
به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای رسانه‌ای و در دسترس‌ترین آنها 
کمتر به این حوزه ورود کرده است در حالی که قابلیت‌ها و جایگاه زن 
و خانواده در همه جوامع آنقدر شناخته شده و معتبر است که بی نیاز 
از هر سخن اضافه‌ای است. بررسی دوباره جایگاه سینما و نقش آن در 
تعالی بخشی فرهنگ زن و خانواده می‌تواند به فهم بهتر موضوع کمک 
کند. تشکیل اتحادیه جهانی فیلمسازان خانواده محور در ایران، منطقه 
و جهان می‌تواند یکی از فرازهای برپایی نخستین جشنواره فیلم حوا 
باشد. یادمان نرود بزرگترین هدف‌ها، با گام‌های کوچک و خرد محقق 

شده است...

اتحادیه جهانی فیلمسازان 
خانواده محور

آسیه ترابی - جشنواره فیلم حوا در بحبوحه 
غوغایی که در جهان بر سر موضوع زن در خانواده و 
اجتماع به راه افتاده، برگزار می شود. جشنواره‌ای 
که می‌کوشــد تصویر تازه‌ای از ســیمای زن در 
جامعه و خانواده به دست دهد. زنان بخش قابل توجهی از جوامع 
انسانی را تشکیل می دهند و اینگونه که آمارها می‌گویند بسیاری 
از خواســته‌ها و نیازهای آنان در جوامع مختلف بی پاسخ مانده یا 
توسط رسانه‌های مختلف صورت این خواسته‌ها و نیازها به انحراف 
کشیده شده است. سینما یکی از رسانه‌های قدرتمندی است که 
با وجود همه ظرفیت‌هایش به موضوع زنان آنگونه که دلخواهش 
بوده ورود کرده است. سینما در موضوع زنان به شکل آشکارا دچار 
کژ تابی‌هایی شده که پرداختن به یکایک آنها از حوصله این مطلب 
خارج است. اما به طور ضمنی می‌توان به استفاده‌های تجاری بی 
پایانی که سیستم ســینمای جهان از مقوله زن کرده، اشاره کرد. 
ســینمای غالب که بخش بزرگی از تولیدات جهان را نمایندگی 
می‌کند عموما زن را در ساحت‌هایی دیده که یا ماورایی و تخیلی 
بوده‌اند و یا در بستر داســتان‌هایی روایت شده‌اند که زمینه اصلی 
آنها کشش‌های جنسی و اغواگرایانه بوده است. با این دست فرمان 
سینمای غالب جهان، به این منزل رسیده است. تصویری که پس 
بیش از یک قرن از برآیند آثار تجاری و هنری سینمایی در حوزه 
زنان به ذهن متبادر می شود، ملغمه‌ای از اعوجاج و سردرگمی و 
تحیر است. البته که تصویر خوشایندی نیست. کشف بزرگی هم 
نخواهد بود اگر بگوییم در این بلبشــو، جشنواره‌ای مثل جشنواره 
فیلم حوا می‌تواند مانند هوای تازه‌ای باشد که به دنبال مفری تازه 

برای ایجاد گفتمانی نو است. این اتفاق بزرگی است که می‌تواند در 
ساحت سینمای غالب جهان، میزانسن کاملا جدیدی به کاراکتر 
قدیمی زن در سینما بدهد. اگر جشنواره فیلم حوا بتواند حرکت 
تازه‌ای در بدنه سینمای ایران ایجاد کند و نگاه تازه‌ای در مقوله زنان 
به سینمای ما اضافه کند -که به حقیقت وجودی زن امروز نزدیک 
باشــد - به همان اندازه می‌تواند کشف و شهودی را باعث شود که 
پیش از این در سینمای ما اتفاق نیفتاده است. خوشبختانه مسایل 
زنان، مسایلی جهانی هستند و با اینکه صورت برخی از این مسایل 
و مشکلات با یکدیگر متفاوت اســت بعضا ماهیت این مسایل به 
شکل غریبی به یکدیگر نزدیک اســت. اما سینما کمتر به اینگونه 
مسایل ورود کرده است. برای سینمای جهان همواره »تجارت« و 
»سیاست« در اولویت بوده است این سینما در همه مسایلی مهمی 
که ورود کرده همیشه این دو مساله را سرلوحه خود قرار داده و از 
آن عدول نکرده است. در ســینمای جهان نمونه‌های اندکی پیدا 
می‌شوند که خارج از قواعد رایج ســینما امکان ساخت پیدا کرده 
باشند و موضوع زنان از آن دســت مواردی بوده که همواره مورد 
مناقشه بوده اســت. به اینها اضافه کنید که در نگاه شرق و غرب، 
پاره‌ای از مسایل به شــکل بنیادین با یکدیگر تفاوت دارند و این 
تفاوت را گزاره‌هایی مانند دین و عرف و منهیات به شدت پررنگ 
می‌کنند. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که نگاه جامع‌تری به آثاری 
که در حوزه تصویر با موضوع زنان ساخته می‌شوند، داشته باشیم 
و به موضوع نگاه تازه‌تری بکنیم و تــاش کنیم تصویری گویاتر، 
به روزتر و نزدیک به حقیقت از چهــره زن در زمانه کنونی بر پرده 

سینماها تابانده شوند. همه مساله همین است!

چرا جشنواره فیلم حوا مهم است؟

ثریا قاسمی، در 28 آذرماه سال 1329 در محله سقاباشی بازارچه، خیابان ایران، حوالی میدان ژاله تهران، در خانه‌ای قدیمی و بزرگ به دنیا آمد. 
او تنها فرزند هنرمند پیشکسوت و مردم‌دار حمیده خیرآبادی و حسین ملاقاسم است. در چهار سالگی از طریق مادرش با تئاتر آشنا شد و این مقدمه 
آغاز ورود او به دنیای هنر بود. تا مقطع دیپلم تحصیل کرد و رشته‌های ‌مختلف هنری را امتحان کرد تا اینکه، در همان سال‌های جوانی فهمید نه 
موزیسین است و نه نقاش ، او تصمیم گرفت صداپیشه و بازیگر باشد. در سال 1340 در 21 سالگی برای رادیو ارتش تست گویندگی داد و بعد از 
قبولی کار گویندگی خود را در رادیو، با خواندن دلنوشته‌های سربازی برای مادرش، شروع کرد. ثریا عاشق رادیو است و معتقد است که هرچه دارد 
از رادیو دارد. هم سن ‌و ‌سالی خودش با رادیو باعث شده است که او رادیو را خواهر بزرگتر خود بداند. دهه 1340 برای او دوره مهمی بود. آموزش در 
کنار استاد حمید سمندریان و همکاری با پیشکسوتانی چون محمدعلی کشاورز، جمشید مشایخی، جمیله شیخی، سعید پورصمیمی و... او را از 
نظر تجربه‌های هنری بارور کرد. وقفه پس از انقلاب در تولیدات هنری، او را مانند بسیاری از هم‌دوره‌‌ای‌هایش از سال‌های طلایی حرفه‌اش محروم 
کرد تا زمانی که همه چیز سر جای خودش قرار گرفت، و قاسمی چشمانش را باز کرد و دید که باید نقش مادر بزرگ را بازی کند. وی در توضیح 
این اتفاق گفته است: در سینما و تلویزیون پیر شدم. او برای نقش‌آفرینی در »مارال« برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن و برای »ویلایی‌ها« 
توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل جشنواره فجر را کسب کند. ثریا قاسمی بیش از پنج دهه است که در عرصه سینما و تلویزیون 
ایران حضور اثرگذاری را تجربه می‌کند و البته که در همه این سالها کوشیده کیفیتی بالا از هنر بازیگری خود را ارائه کند. او از جمله بازیگرانی 
است که تقریبا اغلب کارگردانانی که نیاز به بازیگری ششدانگ و درجه یک برای سپردن کاراکترهای مادران دارند به سراغ وی می‌روند. ثریا بازیگر 
توانمند، و دختر یکی‌یک‌دانه حمیده‌خیرآبادی است که  مادرانگی و دخترانگی هر دو در وجودش به یک اندازه رشد کرده‌اند. چشم‌های او هنوز 

دختری تنهایی را به تصویر می‌کشدکه به یک‌باره مادر شد. مادری از جنس ایران، که هنوز دخترانگی‌اش را به آغوش می‌کشد.

مادری که هنوز دخترانگی اش را در آغوش می کشد

ویژه اولین جشنواره بین المللی فیلم حوا
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معصومه آشتیانی زاد کارشناس حوزه خانواده:

رسانه بهترین جا برای بازتاب خانواده ایرانی است
معصومه آشتیانی زاد، مدیر اسبق گروه خانواده شبکه دو سیما و 
کارشناس حوزه خانواده، درباره نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم 
حوا به دبیری مهدیه‌سادات محور که با نمایش ۴۰ فیلم سینمایی، 
کوتاه داستانی و مســتند از 20 تا ۲۳ تیر ماه 1402 در ۱۳ استان 
کشور با محوریت سینما، زن و خانواده در سینما فرهنگ برپا است، 
عنوان کرد: بسیار خوشحال و خرسند شدم که این جشنواره بعد از 
سالها، بالاخره برگزار شد. ما و همچنین فعالان حوزه زن و خانواده 
پیش از این هم انتظار داشتیم که چنین جشنواره‌ای برگزار شود. 
خصوصا رسانه‌ای‌ها نیز تاکید داشتند که چنین رویدادی برگزار 
شود، با اینکه چنین جشنواره‌ای دیر صورت گرفته است اما به هر 
حال همین که انجام شده اســت جای خوشحالی دارد البته چون 
سال اولش است نمی‌شود از آن انتظار بالایی داشت. چرا که قاعدتا 
در سال اول و نخستین دوره چنین رویدادهایی، آثاری که مخصوص 
جشنواره باشند ساخته نشده‌اند و صرفا اکران کارهای عمومی هست 

که موضوعات آن آثار مرتبط با محوریت جشنواره است.
این کارشناس حوزه خانواده تصریح کرد: داوران و هیات انتخاب 
جشــنواره معمولا آثار را با همین رویکرد انتخــاب می‌کنند و در 
جشنواره ارائه می دهند ولی وقتی که چند ســال از برگزاری آن 
بگذرد کارهای خاص این موضوع نیز ســاخته می‌شود که حتما 
می‌توان بیشتر روی آن قضاوت کرد اما کارهایی که الان برای اکران 
در دوره نخست جشنواره فیلم حوا ارائه شدند کارهای خوبی از لحاظ 
سینمایی هستند و آثار حرفه‌ای محسوب می‌شوند ولی اشکالی که 
وجود دارد این است که فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی که ساخته 
می‌شود و حتی در سال‌های گذشته نیز ساخته شده‌اند معمولا بر 
اساس آسیب‌هایی که در حوزه خانواده وجود دارد، ساخته می‌شوند 

و ژانرهای‌شان هم اکثرا درام است و یک مقدار تلخ است. 
او افزود: در واقع آثار حــوزه خانواده به موضوعاتی چون طلاق، 
خیانت، مسائلی مثل اعتیاد و مشکلاتی که در خانواده‌ها وجود دارد 
می‌پردازند که البته با نیت خیر چنین آثاری ساخته می‌شوند چرا 
که می‌خواهند به خانواده‌ها راه حل نشان دهند و مواجه آن‌ها را با 
چالش‌های زندگی به تصویر بکشند ولی به هر حال آثاری هستند 

که تلخی‌ها را بیشتر نشان می‌دهند. اما آسیب بزرگی دارند 
و آن هم این است که اکنون در کشور ما بحث ازدواج 

خیلی کم شده است، در واقع سن ازدواج بالارفته و 
ازدواج‌ها دیر هنگام شده‌اند. هنگامی که جوانان 
ما چنین فیلم‌هایــی را می‌بیننــد، آن تصوری 
که از خانــواده دارند، تصورات منفــی و توام با 
مشکلات و مسائل درون خانوادگی است و صرفا 

آسیب‌ها را می‌بینند که این منجر به تشویق 
نشدن جوانان به منظور تشکیل خانواده و 

استحکام خانواده است و یقینا با چنین 
شرایطی انگیزه‌ای برای جوانان کشور 

در جهت ازداوج ایجاد  نمی‌شود. 
آشتیانی زاد پیشــنهادی را به 
منظور تشویق جوانان در چنین 

رویدادهایی عنوان کرد و گفت: در سال‌های آتی سیاستگذارانی که 
چنین جشنواره‌هایی را برگزار می‌کنند در این جشنواره‌ها مشوقانی 
را برای آثاری که زیبایی‌های خانواده را نشان می‌دهند قرار دهند. 
در آثاری که با موضوعات خانواده و زن تولید می‌شوند می‌تواند یک 
درام شکل بگیرد اما در این درام مشکل و آسیب را خود خانواده با 
همت خود برطرف کنند و نشــان دهند در عین وجود مشکلات 
همان خانواده هســتند که حمایتگرند و عشق و علاقه باعث حل 
موضوعات‌شان می‌شود. اگر به همچین موضوعاتی در آینده پرداخته 
شود و فیلم‌های ســینمایی به صورت زیر پوستی و غیر مستقیم 
مشوق جوانان باشد و زیبایی‌های خانواده بر مشکلات و آسیب‌ها 
غلبه پیدا کنند، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. جشنواره فیلم حوا 
نیز می‌تواند نقطه شروع خوبی در آینده باشد و ما امیدوار باشیم که 

در سینما و یا تلویزیون اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
مدیر اســبق گروه خانواده شبکه دو ســیما در جهت استمرار 
جشنواره حوا، پیشــنهادی را مطرح کرد: به هرحال خوشبختانه 
رویکرد کلی نظام همین است که به مساله زن و خانواده با محوریت 
زن اهمیت دهند و اگر که به هر حال مطالبه وجود داشــته باشد 
از مســولان آن‌ها نیز پیگیری می‌کنند. همچنیــن می‌توان در 
صحبت‌هایی که مقام معظم رهبری با رویکرد زن و خانواده می‌کنند 
متوجه تاکیدشــان بر روی بنیان و تحکیم خانواده شد و در کل ما 
یک نظامی هستیم که استواری‌مان بر پایه خانواده است و در اصول 
اعتقادات و در تاریخ و گذشته ایران خانواده جایگاه والایی داشته 
است. اگر روی این مطالبات بایستیم یقینا این جشنواره‌ها ادامه‌دار 

خواهند بود.
آشتیانی زاد تاکید کرد: تا کنون اینگونه نبوده است که رهبری 
مطلبی را گفته باشند و بعد تمام شده باشد، مسئولان دائما در حال 
مطالبه هستند تا کارهای لازم در حوزه خانواده انجام شود. همیشه 
هم تاکید شده است که رسانه بهترین جا است تا که بازتاب خانواده 
ایرانی را نشان دهیم و بتوانیم مخاطب و مردم را رهبری و راهنمایی 
کنیم. در این حوزه می بایست مرتبا مطالبه صورت گیرد کما اینکه 
این جشنواره حوا هم مطالبه چندین ساله حوزه زن و خانواده بوده 
و بارها در جلسات درباره برپایی چنین رویدادی صحبت شده 
است. او در پایان اذعان داشت: ما خودمان نیز برپایی چنین 
رویدادی در وســعت کمتری را از دانشکده صداوسیما 
آغاز کردیم و جشنواره کوچکی بود چون آن هم زمان 
برد تا جا بیفتد و دانشجویان از تولید آثار در آن قالب 
معین استقبال کنند پس اگر مطالبات جواب دهد 
این جشنواره‌ها اســتمرار پیدا می‌کند. نهایتا 
جشنواره‌های فجر و غیره سعی می‌کنند 
با چنیــن موضوعاتی جلــو بروند تا 
سازندگان آثار نیز ترغیب به ساخت 
در حوزه‌های مشــخص شوند 
و آن را بــه جشــنواره‌هایی 
چون جشــنواره حوا نیز 

ارائه‌دهند.

ویژه اولین جشنواره بین المللی فیلم حوا

محمود بابایی تهیه کننده فیلم بدون قرار قبلی: 

وجوه معرفت در خانواده ایرانی 

بدون قرار قبلی فیلمی به کارگردانی بهروز شعیبی محصول 
۱۴۰۰ ایران اســت. این فیلم که  ششمین فیلم بلند شعیبی در 
مقام کارگردان است و فیلم‌نامه آن توسط فرهاد توحیدی و مهدی 
تراب‌بیگی با نگاهی به یکی از داستان‌های مصطفی مستور نوشته 
شده‌است گروه بازیگرانی که در این فیلم نقش پردازی کرده اند 
شــامل پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، الهام کردا، حامی ترابی، 
رضا صابری، امین میری، محمد کیانی، عرفان ابراهیمی و صابر 
ابر می‌شود.بدون قرار قبلی در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر 
برنده دو جایزه شد. خبرنگار صبا به مناسبت حضور این فیلم در 
جشنواره حوا به سراغ تهیه کننده فیلم، محمود بابایی رفت.  ایشان 
در پاسخ به اینکه  فیلم بدون قرار قبلی با چه رویکردی نسبت به 
موضوع زن و نظام خانواده در جشنواره فیلم حوا حضور دارد پاسخ 
داد: اساسا این فیلم با همین دغدغه ساخته شده است و توضیح 
می دهد که خانواده در جامعه ایرانی از مهمترین نظام های پایه 
ریز و انسان ساز در فرهنگ ایرانی است. در این فیلم ش قهرمان 
قصه  شخصی است که اصالتا ایرانی است اما بنا بر اقتضاعاتی به 
مدت زیادی سال از جامعه و فرهنگ ایرانی دور مانده است و زیست 
در یک فرهنگ و خانواده غربی را تجربه کرده است اما درادامه با 
بازگشــت به ایران و قرار گیری در خانواده ایرانی با فرهنگ های 
خاصه به خود، حال خودرا رو به بهبود می بیند و همین امر باعث 
شکل گیری معرفتی در نگاه او نسبت به زندگی می شود. شخصیت 
قصه در مدتی که با خانواده اصلی خود در ایران زندگی می کند به 
شکل غیرباوری می بیند که بسیاری از مشکلات و ناراحتی های 
همیشگی اش مرتفع شده است. علاوه بر این در فیلم شاهد تعامل 
و ارتباط خانوداه ها با یکدیگر هســتیم که چگونه در یک ارتباط 
زنجیره ای قرار گرفته و تعاملات خود را با کمترین ضریب آسیب 
با هم تنظیم می‌کنند. این فیلم در رهگذر از قصه ای عمیق، مقام 
فرهنگی خانواده ایرانی را درتطبیق با نظام خانواده در غرب قرار 

داده است.  
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گفت و گوی صبا با تهیه کننده فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا«

 روابـط عاطفـی 
مـادر و فرزنـد بـا 

درون مایـه عشـق

ليلي عاج:
  اگه امشب نيام فيلم اين دختر خراب ميشه

ليلي عاج متولد سال 1357، نمايش‌نامه‌نويس و کارگردان، تحصيلات خود را مقطع 
کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي به اتمام رسانده و دوره ‎تکميلي فيلم‌سازي در انجمن 
سينماي جوانان ايران را پشت سر گذاشته است. از نمايش‌هايي که اين نويسنده در آنها 
به عنوان دستيار کارگردان حضور داشته بايد به »قرمز و ديگران« و »گل‎هاي شمعداني« 
اشاره داشــت. همچنين اين کارگردان تاکنون نمايش‌هايي چون »شب«، »باله روي 
سطرهاي بي‌معني«، »فکاهي‌نامه‎ يک زن«،  »خواب زمستاني« و »قند خون« را توليد 
کرده است که هر کدام از نمايش‌ها جوايزي را در جشنواره‌هايي تئاتر دانشگاهي و تئاتر 
شهر کسب کرده‌اند. اين کارگردان در حوزه فيلم‌کوتاه و تلويزيون فعاليت داشته است 
که بايد از ساخت فيلم‌هاي کوتاه »پاييز«، »همين«، »هه‌‌ره وس«، »زن خط تيره مرد« 

و »هرچه تو را به ياد من بياندازد زيباست« نام برد. 
از فعاليت‌هاي وي در مديوم تلويزيون و در سمت‌هايي به عنوان نويسنده و کارگردان، 
مدير توليد و دستيار تهيه فعاليت داشته و نويسنده مجموعه‌هايي چون »مامان گلابي«، 
»ترمه طلا«، »بازار نيم‌رخ«، »مثبت من«، »نگين کمان«، »دنياي تابستان« و... بوده 
است. به بهانه اولين حضور وي در جشنواره فيلم فجر خبرنگار صبا با وي به گفت و گو 

نشسته است. 

از شــکل گيري ايده اوليه بگوييد و اينکه چه مدت زماني صرف نگارش 
فيلمنامه شده و چند بار مورد بازنويسي قرار گرفته است؟

يک عکس از خانواده‌هايي که فرزندان‌شــان در فرقه رجوي اسيرند، ديدم! خانواده 
هایی که جلوي درب اسد منتظر دیدار با فرزندانشان هستند. به نظرم اين رخدادگاه براي 
روايت داستان بر اساس سوژه سازمان منافقين، متفاوت بود. مادراني که پاي سيم‌خاردار 
به انتظار نشسته‌اند تا بچه‌هاي‌شان را ببينند. اين تصوير در برخورد اول براي من يادآور 
نمايشنامه شيون و استغاثه پاي ديوار بزرگ شهر بود. در نهايت طرح نمايشنامه‌اي را بر 
اساس همین موضوع نوشتم که در انتشارات نمايش با نام »بابا آدم« چاپ شد و سال 
1400 از طرف تئاتر شهر پيشنهاد دادند که اين نمايشنامه را روي صحنه ببرم. در مدتي 
که نمايش روي صحنه بود باتوجه به اينکه يک سيناپس سينمايي هم از اين داستان 

فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا« به کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی 
جلیل شعبانی محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که از زاویه‌ای 
متفاوت به حضور منافقین در پادگان اشرف می‌پردازد. این فیلم با هنرنمایی 
ژاله صامتی ، وحیدآقاپور و ... ساخته شده است، لیلی عاج در اولین تجربه 
خود از مشورت کمال تبریزی درکارگردانی استفاده کرده است. خبرنگار 
روزنامه صبا با تهیه کننده و کارگردان این فیلم به گفتگو نشست که در 

ادامه می‌خوانید.
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براي فيلمبرداري از چه نوع دوربيني استفاده کرديد و 
دليل انتخاب‌تان چه بوده است؟

من دوست داشتم مکان ما يک مکان آخرالزماني باشد، به همین 
خاطر به يک زبان زيبايي‌شناسي‌ مشترک با آقاي برازنده رسيدیم. 

انتخاب ايشان براي فيلمبرداري دوربين ميني الکسا بود.

آيا در طول کار، بيــن بازيگران يــا عوامل تغييري 
داشته‌ايد؟

من بهترين گروه را داشتم. خداوند خيلي من را دوست داشت. 
تمام عزيــزان انتخاب‌هاي اول من بودند و بــا همان‌ها هم کار را 
استارت زديم و تا پايان پيش برديم. گروه ما بسيار همدل و همراه 
بودند، حتي هنروران کار! بعضي از هنروران به دليل شرايط جوي 
فیلم تصميم مي‌گرفتند ديگر نيايند. به یاد دارم خانم مســني از 
میان هنروران در يک شب سرد، بسيار اذيت شد و غر می زد؛ روز 
بعد ديدم آمده و از او پرسيدم: چرا آمديد؟ ديشب به شما خيلي 
سخت گذشــت. جواب داد: مادر گفتم اگه امشب نيام فيلم اين 

دختر خراب ميشه. ديگر خودتان حساب کنيد.

در اثر پديده نوظهور بازيگري هم داشتيد؟
يکي از خانم‌هاي مسن به نام خانم هما شهيدي‌زاده که در فيلم 
نقش خانم آذرافکار را بازي مي‌کنند. در ســن هفتاد سالگي يک 
بازيگر درجه يک هستند. فهم بســيار خوبي از درام دارند. خانم 
شــهيدي‌زاده اولين بازي جدي‎شان را در ســرهنگ ثريا تجربه 

کردند.

اثر شما جلوه‌هاي ويژه بصري و ميداني هم داشته است؟
بله. در بخش ميداني ايجاد باران، خاک و طوفان‌هاي عراق و در 
بخش بصري هم بازنمايي بخش‌هايي از اردوگاه اشرف را داشته‌ايم.

اثر شما در چه ژانري قرار مي‌گيرد؟
به نظر خودم يک ملودرام سياسي است. البته ملودرام‌ها معمولاً 
پايان خوش دارد اما در فيلم سرهنگ ثريا اين پايان خوش، همراه 

با ادامه راه تعريف شده است.

جلیل شعبانی: 
نمایش کاملی از استبداد سیاسی و عواطف خانوادگی

با توجه به اینکه لیلی عاج اولین کارگردانی خود را در 
سینمایی بلند تجربه می کند، چطور همکاری تان شکل 

گرفت؟ 
سرهنگ ثریا در ابتدا نمایشنامه ای به قلم لیلی عاج بود که در 
صحنه تئاتر هم اجرا شده بود، این نمایشنامه با تحقیقات مفصلی 
از خانواده هایی که سال ها پشت درب های بسته اردوگاه اشرف 
منتظر فرزندان شان هستند شــکل گرفته بود. روایت این فیلم 
برگرفته از داستان دراماتیک مادری است که در انتظار فرزندش 
می سوزد . این نمایشنامه قابلیت تبدیل شدن به سینمایی بلند 
را داشــت، از این رو از کارگردان خواســتم این اثر را به فیلمنامه 
بازنویسی کند. در اجرای این نمایش سرمایه گذار بودم. نکته قابل 
توجهی که برایم اهمیت داشــت این بود که این اثر بنا بر گزارش 
ها ومصاحبه های مستند زیادی که از تک تک خانواده هایی که 
عزیزان شان دراردوگاه اشــرف به سر می بردند شکل گرفته بود. 
حقیقتی از یک برهه تاریخی در ایران که نیاز به بازگویی و بررسی 

آن از یک زاویه جدید بر مبنای روابط انسانی احساس می شد.

فیلمنامه بر مبنای چه الگویی ساخته و پرداخته شد؟ 
 نگارش این اثر با مشورت فیلمنامه نویسان صاحب اثر و خبره 

در پروسه ای زمان بر اتفاق افتاد. 

 از چه نهاد یا سازمانی برای تولید فیلم سرهنگ ثریا 
حمایت گرفتید؟ 

لیلی عاج از مشاورین هنری هیئت انتخاب سازمان اوج خواست، 
که اجرای نمایش را ببینند تا در صورت رضایت و همکاری برای 
حمایت از تولید اثر اقدام کنند.در واقع این فیلم سفارشی از سمت 

لیلی عاج به سازمان اوج بود که از آن حمایت کنند.

روایت این فیلم درباره چیست؟ 
ماجرا از این قرار است که بعد از سرنگونی دولت صدام خانواده‌ها 

آماده کرده بودم دوست داشتم کسي اين نمايش را ببيند و بپذيرد 
که نسخه سينمايي اثر ساخته شود.

 لطف خداوند شامل حال من شد و سازمان اوج پذيرفت و به 
يک کار اولي تئاتري اعتماد کردند. نهايتاً حدود شش ماه نگارش 
فيلمنامه زمان برد و در طول اين مدت چند بار هم مورد بازنويسي 

قرار گرفت.

دکوپاژ اثر را قبل از فيلمبرداري انجام داده بوديد و يا به 
شکل دکوپاژ سر صحنه عمل کرديد؟

خوشــبختانه يکي از بهترين فيلمبردارهاي سينماي ايران، 
يعني عليرضا برازنده را کنار خودم داشــتم. آقاي برازنده  بسيار 
صبور و همراه بودند و ما تمام فيلمنامه را در پيش توليد بر اساس 

ايده‌هاي مشترک دکوپاژ کرده بوديم.

فيلمبرداري‌ها در چه لوکیشن های انجام شد ؟
تمام کار در شهرک سينمايي دفاع مقدس فيلمبرداري شده 
است. ما يک زمين کاملًا خالي براي ساخت دکور انتخاب کرديم 

و هر چه در فيلم مي‌بينيد را کاملًا ساخته‌ايم. 

برای تشویق فرزندان خود برای خروج و فرار از اردوگاه اشرف، در 
پشت درهای بسته این اردوگاه مستقر شده  تا شوق و انتظار خود را 
برای در آغوش کشیدن اعضای خانواده خود نشان دهند.تلاش این 
خانواده ها از پشت درب برای رساندن صدای شان به داخل اردوگاه، 
نمایش کاملی از استبداد سیاسی و عواطف خانوادگی بود. این فیلم 
هم ماجرای خانواده ای است که سال هاست در پشت درب های 

این اردوگاه به انتظار دخترشان نشسته اند.

 آیا این فیلم با پیشینیه ای که از یک واقعه تاریخی دارد 
می تواند به پرسشی از امروز پاسخ دهد؟ 

بله، معتقدم برای پاسخ دادن به چالش ها و مشکلات امروزی، 
باید گذشته را از ابعاد مختلف بررسی کرد. در این فیلم از زاویه ای 
به منافقین پرداخته شده است که تا بحال این افراد به این شکل 
نشان داده نشده اند. منافقان پیش از این بیشتر به شکل مبارزانی 
اسلحه به دست و تروریست نشــان داده شده‌اند. در این اثر ابعاد 
تفکر ســرکرده‌های منافقان در ایجاد شکاف‌های ایدئولوژیک و 

تفرقه افکنی در نظام خانواده‌‍ پرداخت شده است. 

 لوکیشن اصلی فیلم در کجا بود؟ 
قبلا قرار بود به خود پادگان اشرف در عراق برویم، اما به علت 
تغییراتی که در پادگان اتفاق افتاده بود، این امکان میسر نشد و 
به همین دلیل در شــهر تهران زمینی را فراهــم کردیم و در آن 
بنایی را به شکل پادگان اشــرف از صفر تا صد ساختیم و آماده 

فیلم برداری شد. 

ارزیابی تان در اکران عمومی فیلم برای مخاطب عام 
چیست؟ 

این فیلم به تناسب اینکه علاوه بر موضوع محوری منافقین، 
به روابط عاطفی مادر و فرزند با درون مایه عشق می پردازد قطعا 
با مخاطب عام به خاطر تهییج احساس ها و عواطف ارتباط برقرار 
می کند. چرا که قصه جذابی از یک انتظار ممتد و اشتیاق را تصویر 
ســازی کرده اســت. و از همه مهم تر که این موضوع برگرفته از 

داستانی واقعی است و اتفاق افتاده است.

آیا بازنمودی از این اتفاق تاریخی را در زندگی امروزی 
دیده اید؟ 

بله، همچنان مشاهده گرهســتیم که بعضی از افراد خانواده 
توسط برخی گروه های تروریستی و یا ایدئولوژی های تخریب گرا 
مورد فریب قرار می گیرند و همین باعث فروپاشی نظام خانواده 
می شود که از مهم ترین نظام های اولیه زیر ساختی جامعه است 
و روابط عاطفی خانوادگی آنها در این میان خدشه دار و یا گاهی 

کاملا از بین می برد. 

در روند پیش تولید و اخذ پروانه ساخت، آیا با ممیزی و 
سخت گیری  هم مواجه شدید؟ 

قصه این فیلمنامه بر پایه اســنادی معتبر بود و خوشبختانه 
با شناختی که از قوانین ســاخت و شرایط پردازش ایده در ایران 
داشــتیم، از همان ابتدا اثررا با در نظر گرفتــن چارچوب های 

مشخص رایج ارائه کردیم. 

آیا  همکاری حمایتی با سازمان اوج رضایت بخش بود؟ 
بله، ســازمان اوج تمام قد در کنار این فیلم بود.اما انتظار من 
این بود که وقتی به سراغ سوژه ای می رویم که بخش نهفته ای 
از تاریخ ایران را به تصویر می کشد، از حمایت های دیگر سازمان 
ها و نهاد های یگر هم برخوردار شویم که متاسفانه همکاری لازم 
را با ما نداشــتند.چنانچه اگر این همکاری اتفاق می افتاد هزینه 
های که صرف پروداکشــن این فیلم شد، می توانست در بهبودو 
ارتقا کیفیت کار کمک کننده باشد  و شاهد اثری با کیفیتی بسیار 

بالاتر می بودیم.

صحبت پایانی: 
وقتی پروژه ای با این موضوع مهم و اســتراتژیک در این برهه 
زمانی ساخته و پرداخته می شــود نیاز به حمایت سازمان های 
دیگر برای هرچه بهتر انجام شــدن کار لازم و ضروری اســت. 
امیدوارم بعــد از این با درنظــر گرفتن موضوعــات اینچنینی، 
هنرمندان ما با مشــکلات کمتری برای پرداخــت هر چه بهتر 

روبرو باشند.
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گوهر خیراندیش یکی از چهره های شناخته شده در سینما و تلویزیون است که نزدیک به نیم قرن از عمرش را در راه فرهنگ 
و هنر این مرز و بوم صرف کرد. این بانوی هنرمند نقش‌های زیادی را در سینما، تلویزیون و تئاتر ایفا کرده است و جوایز متعددی 
در جشنواره‌های مختلف دریافت کرده است. او متولد شیراز است و بازیگری برایش از دوران راهنمایی با تئاتر و در پی آشنایی با 
جمشید اسماعیل‌خانی شروع شده است. گوهر درباره بازیگری معتقد است؛ آدمی نمی‌داندکه چه زمانی بازیگر می‌شود و چه زمانی 
نمی‌خواهد بازیگر باشد اما به دلیل اینکه اسماعیل‌خانی به مدرسه من آمد و در دبیرستان برای ایفای یک نقش مرا انتخاب کرد، 
بازیگری در زندگی من شروع و ادامه یافت، نمی‌دانم  شاید اگر او به دبیرستان ما نمی‌آمد من رشته دیگری را انتخاب می‌کردم و 
سرنوشتم به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. جمشید اسماعیل‌خانی پس از آسمانی شدنش در کلام گوهر همچنان زنده است. یکی از 
ماندگارترین قاب‌های جشنواره فجر زمانی است که گوهر در هنگام دریافت سیمرغ بلورین، آن را با با چشمانی اشکبار به جمشید 
تقدیم و با یادی از او جای خالی‌اش را برای همه ما ســبز کرد. درخشش بیش از پیش گوهر خیراندیش اما با فیلم »بانو« شاهکار 
داریوش مهرجویی اتفاق افتاد. در این فیلم خیراندیش ایفاگر نقش هاجر بود، زنی با صورت کاملا سوخته! او درباره فیلم »بانو« در 
خاطراتش گفته است: جالب است بدانید که من در این نقش اصلا به دنبال زیبایی نبودم و سعی می‌کردم زشت‌تر شوم؛ زیرا باید 
صورت سوخته، موهای وزوزی و دندان‌های زرد می‌داشتم. داریوش مهرجویی وقتی گریم را دید خوشش آمد. یادم می‌آید عکس 
گریم مرا روی دیوار زده بودند و زنده‌یاد جمشید اسماعیل‌خانی وقتی عکس را دید به مهرجویی گفت »گوهر خیلی زیبا است و 
نمی‌توانید او را زشت کنید!« سرانجام فیلم »بانو« نقطه عطفی در کارنامه هنری خیراندیش شد و تندیس بهترین بازیگر جشن 

خانه سینما را برای این بانوی هنرمند به ارمغان آورد.

گوهری در صدف سینمای ایران

گفت و گوی صبا با کارگردان فیلم هناس

تاثیر نقش زنان در زندگی آدم‌های بزرگ 
پگاه زارعی - »هناس«، فیلم ســینمایی که این بار در سانس اول روز پایانی 
جشنواره بین‌المللی حوا به کارگردانی حسین دارابی و تهیه‌کنندگی محمدرضا 
شفاه روی پرده می‌رود. فیلمی که بیش از آنکه اثری درباره زندگی پر تلاطم یک 
دانشمند هسته‌ای برای رســیدن به موفقیت باشد، به زندگی زنی می‌پردازد که 
بیش از هر چیز نگران خانواده‌اش است. »هناس« پیش از این در چهلمین دوره 
جشنواره فیلم فجر حضور داشــت و پس از آن در سینماهای کشور اکران شد و 
روایت بخش‌هایی از زندگی شــهید داریوش رضایی‌نژاد است. به همین منظور 
خبرنگار صبا با حسین دارابی کارگردان این اثر سینمایی به گفتگو پرداخته است 

که در ادامه می‌خوانید.

علاقه‌مندم محوریت نقش زن را در »هناس« از زبان خودتان بشنوم.
فیلم »هناس« کاملا درباره نقش زنی است که همسرش در موقعیت پیچیده کاری قرار 
دارد و کم کم کارش مورد حساسیت قرار می‌گیرد و کار همسرش امنیتی می‌شود و به تبع زن 
با چالش‌هایی مواجه می‌شود. همچنین رفته رفته شاهد همراه شدن زن با همسر هستیم و در 
آخر همسو شدن زن با همسر را می بینیم که بالاخره تمام ماجراها به شهادت همسر می‌انجامد 
ولی خب آن زن کاملا مقاوم در کنار همسرش می‌ایستد و درآخر هم راه خودش را در جهت 
بهبود وضعیت ادامه می‌دهد. نقش زن در »هناس« زندگی سختی دارند و همسر هم ناراحت 
و نا آرام است اما وقتی زن کنارش قرار می‌گیرد و مرد از همسرش مطمئن می‌شود، هر دو وارد 
فصل جدیدی از زندگی و با همه تلاش‌ها وارد فصل آرام و خوبی می‌شوند. انگار که هر وقت 
زنی همراه همسرش قرار گیرد رنگ و لعاب زندگی عوض می‌شود در صورتی که مسیر همان 

مسیر قبلی است. نقش زنان در زندگی آدم‌های بزرگ خیلی موثر است.

نقش زن و اهمیت به آن در سینما چقدر پررنگ است؟
مسلما نقش زن اهمیت بالایی دارد و در سینمای ما نیز درباره زن آثار کمی ساخته نشده 
است اما در برخی موقعیت‌ها نگاه خوبی روی زن‌ها نبوده است و به یکسری از زنان کشور ما 
که تعدادشان هم کم نبوده، پرداخته نشده است. زنانی که با توجه به موقعیت حساس شغلی 
همسرشان سال‌ها صبر و تحمل کردند، آن‌ها حتی همسران‌شــان شهید شدند اما باز هم 
روحیه خود را حفظ کردند، ایستاند و بچه‌های‌شان را بزرگ کردند و سعی کردند موثر باشند. 
چنین بانوانی حتی فرزندانشان را نیز به جبهه‌های جنگ دادند و بدون بازگشت آن‌ها و دوری 
از عزیزان‌شان زندگی کردند و تحولی موثر را رقم زدند.حتی زنان دیگری را در جامعه داریم 
که با هر تلاشی زندگی خود را ساختنند و کارهای اقتصادی انجام دادند و کارآفرینی کردند، 
حتی این زنان بدون همسر در شرایط سخت و اســتان‌های دور کم نیاورند. خیلی از آن‌ها را 
می‌شناسم و درباره برخی دیگر شنیده‌ام. همچنین زنانی که در جنگ پست‌های مهم داشتند 
و کارهای موثر انجام می‌دادند و زنانی که موثر بودند و.... همه این‌ها ســوژه‌هایی هستند که 
می‌توان به آن‌ها پرداخت و می‌توانند در سینما نقش‌های پررنگ‌تری داشته باشند. البته در 
سال‌های اخیر بیشتر به این موضوعات زنان قهرمان می‌پردازند اما باز هم جا دارد و باید به این 
افراد بیشتر پرداخته شود. امیدوارم از زن‌ها نقش‌های موثرتری ساخته شود و این جرقه‌هایی 

می‌خورد تبدیل به اتفاقات بزرگتری شود و آثار بیشتری تولید شود.

جدای از فیلمنامه که روی شخصیت محوری زن تمرکز دارد، برای برجسته کردن 
نقش زن در کارگردانی، دکوپاژ، قاب بندی و... چه تمهیداتی اندیشیدید؟

همانطور که عرض کردم »هناس« درباره قصه‌های خانواده و زن است. دوربین ما و همه 
فیلم از زاویه دید شهره پیرانی با نقش آفرینی مریلا زارعی روایت می‌شود و ما دائما در کنار 
او هستیم. »هناس« فقط چند ســکانس کوتاه و اندکی دارد که کاراکتر شهره پیرانی در آن 
حضور ندارد و فقط و فقط از زاویه او قصه را روایت می‌کنیم و حتی وارد زندگی کاری همسرش 

و هم به طور کامل نمی‌شــویم. ایده از اول همین بود 
قصد داشــتیم یک فیلم زنانه با دغدغه و حال و 

هوای زنانه بسازیم. اتفاقا بانوان بیشتر از آقایان 
با »هناس« ارتباط می‌گرفتند و از این بابت 

خرسند بودیم. بالاخره ارتباط او با همسر، 
لطافتــش، نگرانی‌ها و تشــویش‌هایش 
نسبت به همســر و فرزندش برای بانوان 
پذیرفتنی اســت. ما هم در همه جوانب 
حرفــه‌ای تلاش کردیم یــک زنی را که 
با تمام وجود عاشــق زندگی‌اش است و 
می‌جنگند و تلاش می‌کند تا زندگی‌اش 

را حفظ کند و در آخر به نتایج والاتری می 
رسد، به تصویر کشیدیم. 

به نظر شما برپایی جشنواره فیلم حوا 
چقدر در ســینما و حوزه زن و خانواده 

تاثیرگذار خواهد بود؟
حتمــا برپایی چنیــن رویدادهایــی موثر 
خواهد بود ولی به نظرم بایــد برای این فضاها 
و جشــنواره‌ها کارهای فکر شــده همــراه با 

زیرســاخت‌های ویژه‌ای که نیاز دارند، صورت بگیرد تا 
تبدیل به جریان شود. من متوجه هستم و جشنواره‌هایی 
که با رویکرد و موضوعات مختلف برگزار می شــوند را 
دنبال می‌کنم. جشــنواره‌هایی چون جشــنواره فیلم 
کوتاه تهران و جشنواره عمار، جشنواره صد و ... را دنبال 
می‌کنم، چنین جشنواره‌هایی یک سبقه و یک پیشینه 

دارند و جریانی موثر را در جهت دادن فیلمسازان، کشف 
سینماگران جوان و پرداختن به موضوعات خاص راه‌اندازی 

کردند، برای دیده شدن تلاش و جشنواره را پررنگ کردند. اگر 
این زیرساخت‌ها و جریان سازی‌های موثر برای جشنواره بین المللی 

فیلم حوا نیز اتفاق بیفتد قطعا این رویداد هم اتفاق خیلی خوبی است 
اما اگر برپایی این جشنواره صرفا پر کردن یک گزارش عملکرد یا کارتابل 

باشد، فایده‌ای ندارد. امیدوارم جشنوار حوا شروع جریان سازی باشد و روی 
آن به خوبی تمرکز گذاشته شــود و جریانی باشد که به زن در سینما بیشتر 

توجه شود.  مریلا زارعی، بهروز شــعیبی، وحید رهبانی، سیاوش طهمورث، 
سولماز غنی، امین میری، علیرضا نایینی و کوثر حیدری در فیلم هناس به 

ایفای نقش پرداخته‌اند.
دیگر عوامــل این فیلم ســینمایی عبارتنــد از مدیر 

فیلمبرداری: مجید گرجیان، چهره‌پرداز: ســیامک 
احمدی، طراح صحنه: بهزاد جعفری، طراح لباس: 

سوســن نوروزی، تدوین: ســیاوش کردجان، 
صدابــردار: امیر شــاهوردی، صداگذار: آرش 
قاســمی، موســیقی: فردیــن خلعتبری، 
جلوه‌های میدانی: آرش آقابیگ و جلوه‌‌های 

بصری: محمد لطفعلی.

ویژه اولین جشنواره بین المللی فیلم حوا
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گفت و گوی صبا با کارگردان فیلم »هیچ کس منتظرت نیست«  

طرد شدگان همیشگی در جامعه!

ویژه اولین جشنواره بین المللی فیلم حوا

مســتند ســینمایی »هیچ‌کس منتظرت نیست« به 
کارگردانی و تهیه‌کنندگی محســن اسلام‌زاده، محصول 
مرکز مستند ســوره اســت. فیلمبرداری این اثر را علی 
محمد خانیکی و سلمه اربابون تدوینگری آن را به عهده 
داشته است. این مستند درباره مرکز نگهداری زنان کارتن 
خواب و معتاد در میدان شوش تهران است، شخصیت‌های 
محوری آن سپیده علیزاده و یکی از مددجویان سابق‌اش 
به نام مونا اســت که در کنار موضوع اصلی و پرداختن به 
شخصیت این دو، به قصه‌هایی از زنان کارتن‌خواب و بهبود 
یافتگان اعتیاد و معرفی الگوهای درست در توانبخشی این 
افراد می‌پردازد.»هیچ کس منتظرت نیست« پیش از این 
در چهلمین جشــنواره فیلم فجر و پانزدهمین جشنواره 
بین‌المللی »سینماحقیقت« حضور یافته بود که موفق به 
کسب جایزه ویژه بهترین فیلم مستند از نگاه داوران ناجی 

هنر در بخش ملی جشنواره »سینماحقیقت« شد.
محسن اسلام‌‌زاده: دوربین من با مخاطب صادق است.

محسن اسلام‌‌زاده فیلم‌ساز متولد ۱۳۵۹، اهل مشهد است، که 
در زمینه مستندسازی به ‌ویژه در مناطق بحرانی و جنگ‌زده فعالیت 
دارد، او پس از کودتای لیبی و سرنگونی حکومت معمر قذافی به لیبی 
رفت و »اسرار زندان ابوسلیم »راساخت. مستند »تنها میان طالبان« 
او نیز جایزه‌ بهترین فیلم بلند مستند را از چهل‌وچهارمین جشنواره 
فیلم و ویدئو آتن در ســال ۱۳۹۶ گرفت. در این کار، او این فرصت 

و اســتثنایی را یافت که با رهبران طالبان دیدار 
گفت‌وگــو کند.او در ســال ۱۳۹۴، هنگام 

ساخت اثری درباره‌ گروه‌های تروریستی 
در شهر »تکریت« عراق، توسط داعش 

مجروح شد. 
در ابتدا بگویید که  درفیلم هیچ 

کس منتظرت نیست، چه کسی 
است که هیچ‌کس منتظرش 

نیست؟ 
ما بعضــی انســان‌ها را 

زباله‌هــای اجتماعی می‌دانیم 
که گویی هیچــگاه قابل نجات دادن 

نیســتند، چنان که مرده‌انــد و دیگر 
منتظرشان نمی‌مانیم. یکی از چالش‌های 

بزرگ این فیلم کســانی هســتند که در 
بحث اعتیاد به ته خط رســیده‌اند، و غریب 
به 20 الی 30 سال درگیر هستند و زندگی 
را با کارتن‌خوابــی در پاتق‌های مواد مخدر 
می‌گذرانند مردم خیال می‌کنند این گروه 
اجتماعی، قابلیت بازگشت به اجتماع را 
ندارند! ولی بین اینها کســانی هستند 
که با یک انگیزه  و کورســویی از نور و 
روشنایی، زندگی گذشــته خود را با 

کمپ ترک اعتیاد بانوان، بازخورد این نمایش در میان این مخاطبان 
طوری بود، که خودمان هم به شدت تحت تاثیر قرار گرفتیم، سکانس 
های نهایی این فیلم، تصاویری دارد که باعث شد، بانوان این مرکز به 
صورت دسته جمعی و بلند بلند گریه کنند. با دیدن این صحنه من 
در ابتدا ناراحت شدم از اینکه نکند این فیلم به زخم‌های کهنه این 
دوستان نمک پاشیده باشد اما در ادامه و با دیدن انرژی که در محیط 
اتفاق افتاد متوجه شدم، فیلم هیچ کس منتظرت نیست، تلنگری 
است برای معتادان که بخواهند شرایط را برای خودشان تغییر دهند. 
نمایش در میان مسئولین چطور؟ آیا به آنها هم تلنگری 

زده است! 
بله خوشبختانه، چند اتفاق مثبت هم تا بحال رقم خورده است، 
بطور مثال خانم ســپیده علیزاده که همکاری دلسوزانه‌ای با ما در 
تهیه این فیلم داشتند، موفق به تمدید مجوز مرکز ترک اعتیاد خود 
نشده بود، که نمایش فیلم در وزارت دفاع مسبب شد، مشکل‌ مجوز 

مرکزشان رفع شود.
ارتباط‌گیری مخاطب عام با سینمای مستند چگونه است؟  
شــاید دور از ذهن بیاید، اما خیلی خوب، اکران فیلم هیچ کس 
منتظرت نیســت در مشهد ســالن 500 نفره را با بلیط فروشی پر 
می‌کرد، قرار ما بر 10 روز اکران بود که با توجه به استقبال تمدید شد. 
در نهایت هم  سینمادار پس از اکران با بنده تماس گرفته و تشکر کرد. 
نمونه واضح تر اینکه اشخاص کارتن‌خواب هم به تماشای این فیلم 
نشستند، در ابتدای فیلم، سکانسی ترکیبی از موسیقی و رقص دارم، 
یادم هست در هنگام نمایش این صحنه دوستان کارتن‌خواب با این 
صحنه به وجد آمده و همراه با ریتم فیلم دست می‌زدند، در ادامه در 
اواخر فیلم هم، یک سکانس ترکیبی موسیقی و رقص مشابه سکانس 
آغازین دارم، اما این دوستان به قدری درگیر و تحت تاثیر مستند 

شده بودند که دیگر دست نزده و در سکوت به تماشا نشسته بودند.
ساختار مستند داستانی تک قصه است، و یا همزمان چند 

روایت را پیش می‌برد؟
این مســتند، روایت موازی از داستان زندگی چند نفر است. که 
ضمن روایت کردن قصه‌های واقعی این افراد، راه حل‌ها و چالش‌های 
یک بیمار تا رسیدن‌اش به ترک و زندگی دوباره را به تصویر می‌کشد. 
این فیلم نشان می‌دهد ترک اعتیاد برای کسانی که در این سراشیبی 
به ته خط رسیده‌اند، هر قدر هم سخت اما با انگیزه و صبر زیاد شدنی 

است، و بازگشت‌شان به کانون خانواده و جامعه امکانپذیر است.. 
ساخت این مستند، مستلزم همکاری ارگان‌های مرتبط 

و بیماران معتاد بود، این همکاری از  هر دو سو چگونه بود؟ 
خدا را شکر خیلی خوب بود، من برای ساخت این اثر موفق شدم 
وارد مرکز ترک اعتیاد بانوان شــوم که ورود بــه آن ممنوعیت‌ها و 
محدودیت‌های خاص به خود را داشت و از سمتی به پاتق‌های اصلی 
مواد رفتم و بدون خط قرمز کارکردم. فیلم ما نیازی به نهادی مانند 
نیروی انتظامی نداشت، گشــت‌های ما در مناطق غیرقابل ورود و 
آسیب دیده با همکاری و کمک خانم علیزاده اتفاق افتاد و از اعتماد و 
اطلاعات او برای به تصویر کشیدن وقایع عینی این مناطق استفاده 
کردیم با این حال در طول کار، در چند گشت‌زنی به ما حمله شد که 
تیم همراه  توانستند فضا را کنترل کنند. چند بار نزدیک بود دوربین 
ما را خرد کنند با وجودی که من تجربه مستندسازی در میان طالبان 
را هم دارم اما گاهی در حین تصویر‌برداری این مســتند با وقایع و 

فضاهای مواجه شدم که قابل وصف نیست. 

مرارتی غیر قابل وصف ترک کرده و وارد یک زندگی جدید و ســالم 
می شوند. ولی جامعه متاســفانه با ذهنیت بسته خود، کماکان آن‌ها 

را نمی‌پذیرد! 
پس مخاطب شما، در نام‌گذاری این فیلم معتادانی هستند که 
با وجود تغییر روند زندگی خود متاسفانه در جامعه کسی آن‌ها 

را نمی‌پذیرد و همچنان با عینک بدبینی، به آنها نگاه می‌کند!
بله این معضل بسیار بزرگی است، و شاه کلید بحث ترک اعتیاد است. 
شهرهای بزرگ در جهان و ایران، سخت درگیر این بیماران در سطح 
شهر هستند، اما از درک راه حل و شاه کلید رهایی این افراد از دام اعتیاد 
اطلاعی ندارند. این افراد علاه بر آسیب‌هایی که به خود می‌زنند، برای 
جامعه نیز خطرساز می‌شوند. پس لزوم شناخت راه‌حل برای خروج این 
افراد از دام اعتیاد بسیار ضروری است. از نظر من شاه‌کلید رهایی آنها 
ابتدا ایجاد انگیزه برای بازگشت‌شان به زندگی است و سپس پذیرش 
آن‌ها که توســط خانواده و جامعه باید صورت پذیرد. البته اقدام‌های 
ارزشمندی در این زمینه انجام شده است، مثلا یک سری کارخانه‌ها در 
ایران هستند که فقط کسانی ا را استخدام می‌کنند که دارای سوء سابقه 
هستند. در مقابل پروسه دستگیری معتادان و به زندان انداختن‌شان 
یک دورعاطل و باطلی است که جز هزینه و تشدید بزهکاری عایدی 

دیگری ندارد.
مخاطب هدف‌تان در این فیلم چه کسانی هستند؟ 

خیلی ها، اما مســئولین تصمیم گیرنده در اولویت هســتند، در 
سطوح بعدی همکاران مددجو که در این مسیر فعالیت 
می‌کنند. در تجربه اکران مشــهد که این فیلم 
برای مددجویان »مرکز تــرک زنان« نمایش 
داده شد و بازتاب خوبی داشت. اما باز هم راس 
هرم مخاطب این فیلم همان مسئولین تصمیم 
گیرنده و پژوهشکده‌های هستند که در حوزه 
اعتیاد تحقیق می‌کنند. چرا که خوشــبختانه 
من در این فیلم با داشــتن یک دوربین صادق 
توانسته‌ام به سوژه های مورد بحث بسیار 

نزدیک شوم. 
در کدام مناطق برای ضبط 

تصاویر حضور پیدا کردید؟ 
مناطقی در مرکز و اطراف تهران، 
مانند شــوش،خلازیل، اتوبان 
های کنــاری منطقــه 18، 
حتی در برخی موارد کانال 
های فاضلاب شهری، در کل 
هرجایی که برای این افراد تبدیل به 

پاتق شده بود.
تماشــای این فیلم، برای کسانی که 
خودشان درگیر اعتیاد هستند چطور! 
آیا در ایجاد انگیزه و تحول‌شان کارساز 

است؟  
تجربه‌ای داشــتیم از نمایش این فیلم، در 



جبارآذین/ منقد ومدرس ســینما - دهه نــود هم از راه 
رسید و کلیدداران هم آمدند و مشــغول بازی قفل و کلید شدند، 
عجیب اینکه، کلیدهای زنگ زده آن‌هــا هیچ قفل زنگ زده‌ای را 
باز نکرد. کلیدداران،کلیدهای خود را بر امور سیاســی و اقتصادی 
و فرهنگی،گماردند و جالب آنکه، اغلــب کلیدها ناکارآمد بودند، 
ازجمله کلیدارهــای فرهنگ بویژه ســینما که همــه چیز را با 
ندانم‌کاری و نداشــتن سواد ســینمایی و فرهنگی، بهم ریخت و 
ولنگاری فرهنگی و بی سر و سامانی سینمایی به اوج خود رسید؛ 
مافیای اکران، قدرت گرفت و راهزن اکران سینما شد، پول‌شویان، 
راهی سینما شــدند، جشــنواره بین‌المللی فیلم فجرکه حاصل 
زحمات پیشینیان و جشــنواره‌ای معتبر و آبرومند بود، به دوتکه 

جشنپاره فیلم فجر و جهانی فجر، تقسیم شد. 
تولید فیلم‌های بی محتــوا و بازاری، رونق گرفــت، محتوا در 
آثار سینمایی به حاشیه رانده شد. اهالی سینما، متفرق‌تر و خانه 
سینما، سیاسی و تجاری‌ترشد و در یک کلام، دستاوردهای سینما 
در معرض نابــودی قرارگرفت و بر میزان ناامیــدی زنان و مردان 
سینماگر و دور شدن سینما از ارزش‌ها و فرهنگ و زندگی مردم، 
افزوده شد. با این همه، به ظاهرهمه چیزعادی می‌نمود، ولی این 
فقط ظاهرآن بود و از درون تهی می‌شد. در این دوران، سینماگران 
ارزشمدار، درعسروحرج بودند و دولتی‌ها و وابستگان آنها، یکه‌تازی 
می‌کردند. در دهه نود، با تمام مشکلات، شمع سینما هنوز روشن 
بود و ســینماگران زن و مرد به ســینما می‌پرداختند و فیلم هم 
ساخته می‌شد. اما این ســینما، دیگر مردمی نبود و خانواده‌ها از 
آن استقبال نمی‌کردند. با وجود تاکید مسوولان و مردم برترویج 
زندگی سبک ایرانی و اسلامی، سینما و مدیران آن، بی اعتنا  به این 
نیاز و خواسته، راه خود را می‌رفتند و کار خود را می‌کردند و نتیجه 
این انحراف‌ها و کجروی‌ها در تمام عرصه‌های جامعه و فرهنگ و 
سینما، عزل کلیدهای اشــتباهی بود. نکته مهم در خصوص دهه 
نود سینما، این است که، به دلیل تولید چندین فیلم خانوادگی و 
درام‌های زنانه، این نوع آثار در اکثریت قرار داشتند و سینمای دهه 
نود در اختیار فیلم‌های خانوادگی بود.گستردگی و تنوع مضامین 

و سوژه‌های خانوادگی و استقبال مخاطب از یکسو و تبلیغ و ترویج 
و حمایت متولیان ســینما از تولیدات خانوادگــی خاص! از دیگر 
ســو، انگیزه برتری کمی فیلم‌های خانوادگی بود، اما مساله اصلی 
اینکه، آنچه دراغلب این فیلم‌ها به تصویر درآمده بود، دغدغه‌های 
مهم خانواده‌های ایرانی نبودند و مســائلی مانند؛ فمنیسم، تلخی 
و سیاهی، نا امیدی، خانواده ســتیزی، عصیان و طغیان جوانان و 
زنان، تنهایی و خیانت و بزه و خلاف و عاشقانه‌های ناکام، محتوای 
آنها را تشکیل می‌دادند. با این حال گاه فیلم‌های قابلی هم دراین 
میان ساخته شدندکه نگاهی آسیب شناسانه به خانواده‌ها و زنان و 
دختران داشتند. از همین رو، ملودرام‌های زنانه و خانوادگی در این 
دهه، جلوه‌های بیشترداشتند. در این برهه، پوران درخشنده با فیلم 
هیس دخترها فریاد نمی‌زنند و تهمینه میلانی با فیلم‌ آتش بس و 
نرگس آبیار با فیلم‌های شیار صدوچهل‌وسه و شبی که ماه کامل 
شد و سینماگران جوانی مانند ناهید حســن زاده، آیدا پناهنده و 

رقیه توکلی دیده شدند.
 برخی فیلم‌های تماشــایی خانوادگی و زنانه دهه نود عبارت 
بودند از؛ برف روی کاج‌ها، قصرشیرین، بمب، وارونگی، جهان بامن 
برقص، لاک قرمز، ناهید، زندگی خصوصی، عرق سرد، رخ دیوانه، 
ابد و یک روز، بیست و یک روز بعد، آتش بس، اسب سفیدپادشاه، 
سربه مهر، متری شش و نیم، یه حبه قند، شــنای پروانه، نفس، 
حوا، مریم، عایشه، خسته نباشید، آن سوی ابرها، خورشید، زمانی 
دیگر، آشغال‌های دوست داشــتنی، ماهی و گربه، جان دار، اتاق 
تاریک و.... کارگردان‌های مطرح فیلم‌های خانوادگی این دهه هم 
شامل؛ ســروش صحت، مجید مجیدی، پوران درخشنده، نرگس 
آبیار، هومن سیدی، ســعید روســتایی، محمد حسین لطیفی، 
مصطفی کیایی، احسان عبدی‌پور، علی مصفا، شهرام مکری، وحید 
جلیلوند، نیماجاویدی، رضا میرکریمی و... می‌شدند. بازیگران زن 
این سال‌ها و فیلم‌های خانوادگی وزن محور دهه نود عبارت بودند 
از؛ مهنازافشار، ویشکا آســایش، نگار جواهریان، طناز طباطبایی، 
مریلا زارعی، فاطمه معتمدآریا، لیلا حاتمی، الناز شاکردوســت، 
پریناز ایزدیار، لادن مســتوفی، مینا ساداتی، ســاره بیات، گلاره 

عباسی، پریوش نظریه، پانته آ بهرام، شبنم مقدمی و... ملودرام‌های 
خانوادگی بویژه با محوریت کاراکترهــای زنان در میان تولیدات 
ســینمای ایران و جهان، مخاطبان و علاقه‌مندان فراوان دارند و 
چنانچه این قبیل آثار با نگاه پژوهشگرانه، وفادارانه و هنرمندانه، 
موضوع‌هــا و مضامین خود را از زندگی و مناســبات خانواده‌های 
ایرانی، به درستی گزینش و چیدمان کرده و به رخدادها از دریچه 
آسیب‌شناســی با رویکرد سازندگی نگریســته باشند و تخریبگر 
مناسبات زندگی خانواده‌های ایرانی که با فرهنگ و باورهای ایرانی و 
اسلامی عجین است، نباشند و از نظرساختار دراماتیک و واقعگرایی 
دارای شخصیت پردازی‌های باور پذیر بوده و تلخی‌ها و شادی‌ها 
را درکنار یکدیگر به نمایش درآورند و امید و ایمان و فردای بهتر 
در آن‌ها ترسیم و تصویرشود‌، سینمای ایران و فیلم‌های ایرانی به 
میان خانواده‌ها رفته و مانایی خواهند یافت. به امید احیا و شکوفایی 
سینمای بالنده و درخشــان ایران که ازمیان زندگی و فرهنگ و 
اعتقادهای ایرانیان عبور کرده و به درخشــش می‌رسد. سینمای 
ایران،  هنرمندان دانش آموخته، مستعد و توانا و همچنین مدیران 
فرهنگی دلســوز، فراوان دارد و مخاطبان ســینما و هنر و سینما 
دوستان، بخصوص خانواده‌ها خواهان تماشای آثاری هستند که 
به جای انعکاس زندگی غیر ایرانی، از ایران و ایرانی و خانواده‌های 
ایرانی نشان و هویت داشته باشند. تولید ده‌ها فیلم خانوادگی در 
دهه نود، گویای قابلیت‌های بالای هنرمندان و سینمای کشوراست 
که می‌شود و می‌تواند با نظارت و حمایت و هدایت کارشناسانه به 
قله‌های افتخار دســت یابد. هنوز و همچنان جایگاه آثار تماشایی 
و تاثیرگذار درام‌ها و ملودرام‌های استاندارد و جذاب و با محتوای 
خانوادگی و نمایش ســبک زندگی ایرانی و اسلامی و ارائه تصاویر 
شــکوهمند از عزت و وقار زنان و مادران و همسران و دختران در 
سینمای ایران خالی است و اجرایی شــدن آن‌ها به عزم و ایمان 
و امید و تخصص و دلسوزی و استمرار و برنامه‌های کاربردی نیاز 
داردکه لازم است سینمای جمهوری اسلامی به آنها مجهز شده و 
علاوه بر ایرانیان، جهانیان را با محتواهای انسانی و اخلاقی و الهی و 

امیدوارانه خود، مخاطب قراردهد.
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